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 چکیده

آزادي در ساحت بیان و انديشه، حفظ فرديت و زيستن تحت لواي دموكراسي، نه رؤياي يک ملت و يا يک امت كه رؤياي 

ا با كسب باشند كه بر آن شدند ت ترين مللي مي بین، آمريکايیان يکي از شاخص هاي بسیاري در سراسر جهان است. دراين انسان

نماياند. اين  صورت يک كشور رخ مي صورت يک رؤيا و سپس به استقلال، رؤياي خود را زيسته و كشوري بنا نهند كه ابتدا به

متحده را تحت تأثیر قرار داده و چنان  هاي جامعه ايالات ها و زيرساخت شود، تمامي ساخت رؤيا كه رؤياي آمريکايي نامیده مي

هنگام ترسیم سیماي جامعه آمريکا در زمانه خود،  هنرمندان بسیاري به-تند كه شهروند مريکايي ميهاي آ در تاروپود ارزش

نتوانستند از آن چشم پوشند. طي تلاش براي بازتاب واقعیت آمريکايي و تعاملش با رؤياي آمريکايي كه در آن ماهیت و هويت 

هاي نمايشي خويش را  اي بوده است كه در آن، جامعه شکل ينهشود، ادبیات نمايشي همواره آ آمريکايي به نمايش گذاشته مي

نويساني كه آثارش به واقعیت، حقیقت و درستي  میان، يکي از نمايشنامه انديشد. دراين اش مي سازي ديده و بر خود و هويت

هاي رؤياي آمريکايي،  ر وعدههاي هويت آمريکايي در فرهنگ كالايي پرداخته و با تمركز ب ارجاع داده و در فرم و محتوا به چالش

رو،  يکي از  . لذا پژوهش پیشاستممت ديويد پردازد،  داري در راه تحقق رؤيا مي هاي سويه افسارگسیخته سرمايه به تناقض

باشد را متحده مي اش به حدود آزادي و فرديت در جامعه ايالات كه توجه انحراف جنسي در شیکاگوهاي او با نام  نمايشنامه

شود را  داري كه با نام نئولیبرالیسم شناخته مي تحلیلي نقش اين قسم سرمايه-ار خود قرار داده تا با رويکردي توصیفيبستر ك

ي راستین  ها، بکاود. در روند مذكور، ابتدا چهره جاي آن دوم به هاي دست هاي اصیل رؤيا و جانشیني ارزش در فروپاشي ارزش

رود تا با استناد به نمايشنامه  ها در عصر نئولیبرالیسم ترسیم و مي ت تغییريافته آنهاي رؤياي آمريکايي و سپس صور مؤلفه

هاي رؤياي آمريکايي محقق نشده، بلکه به ابزاري براي  تنها ارزش نه ،هاي نئولیبرالي گیري شود كه تحت برنامه فوق، نتیجه

 اند.  كشي هرچه بیشتر نیز، مبدل گشته كنترل و بهره
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 مقدمه -1

كريستف اقبالي  يکا نه حاصل خوشي جديد را در پیش گرفتند، بر آن بودند كه آمر چندان دور، كساني كه راه قاره روزگاري نه
هاي بلند  ها را به خود فراخواند؛ مکاني كه تپه و همراهانش، بلکه خاک مقدسي است كه از دل دريا بیرون آمده تا انسان 1كلمب

تان، پوس هاي سرخ بر مالکیت زمین ها خواهد بود و بشر، بهشتي ديگر را در آن پي خواهد ريخت. لذا علاوه آن، مسیر گذر فرشته

هاي ديگري بودند كه افراد را به ترک بلاد خود و سکونت در  گر و آزادانه زيستن، انگیزه هاي سركوب خروج از سیطره حکومت

شد، مگر با خروج از سلطه سرزمین مادر، يعني بريتانیا و نگارش  اما اين آزادي حاصل نمي ،كردند ي تازه كشف، تشويق مي قاره

 اعلامیه استقلال.

ها  ي انسان دانیم كه همه كند، ما اين حقايق را بديهي مي ، نگارنده اين اعلامیه، در بندهايي از آن تأكید مي2فرسونتوماس ج

وجوي  است كه حق زندگي، آزادي و جست ها اعطا كرده اند و آفريدگارشان، حقوق سلب ناشدني معیني به آن برابر آفريده شده

شوند كه اختیارات  ها برپا مي هايي در میان انسان براي تضمین اين حقوق، حکومتكه  هاست. و اين ي آن خوشبختي از جمله

 ،استقلال  ( در همین بخش كوتاه از اعلامیه117: 1184)ناردو،   كنند. حق خود را از رضايت حکومت شوندگان كسب مي به

داند؛ حقوقي چون آزادي  عي خود ميها را در چارچوب حقوق طبی هايي را ديد كه امروزه هر آمريکايي آن توان واژه مي

 گیري در امور سیاسي و در آخر، نفس كشیدن در فضاي دموكراسي. مطبوعات، آزادي در بیان عقايد و افکار، مشاركت و تصمیم

هاي آمريکا، تصويري زيبا از رؤياي  و ديگر بانیان آمريکا بر خوداتکايي و آزادانه زيستن در دشت جفرسونطوركلي تأكید  به

همراه پدربزرگ،  دمان به زماني بیدار شدن در سپیده»  كند: چنین آن را معرفي مي ،1گوپتا آرونسازد كه  مريکايي ميآ

ها براي دوشیدن شیر گاو، پختن كلوچه و شخم زدن مزرعه، تصوير رؤياي آمريکايي بود.  زاده مادربزرگ، كودكان و عمو و خاله

هاي اعلامیه استقلال و  هاي سیاسي و اجتماعي كه آرمان زياد دوام نیاورد، زيرا ايدئولوژي( اما اين تصوير 21: 1194) گوپتا،   «

هاي لیبرالي كه مبتني بر آزادانديشي بود به ايدئولوژي نئولیبرالیسم كه  آل طبع رؤياي آمريکايي ريشه در آن داشتند، از ايده به

 كند، تغییريافت. م تبیین ميچیز را از رهگذر كاپیتالیس با انديشه ماتريالیستي، همه

نئولیبرالیسم با اصل قرار دادن بازار و نیروهاي آن، اين مقوله تماماً اقتصادي را به تمام ساحات جامعه تسري داده كه حتي 

ه تا هاي رؤياي آمريکايي را از رهیافتي كاملاً اقتصادي، تعبیر كرد و چنان مؤلفه ،ها نیز كالاهاي اين بازار گسترده شده انسان

گیري آن در مورد كامیابي، فردگرايي،  خود رؤياي آمريکايي ابزاري گردد كه تعهدات ارزشي نئولیبرالیسم، يعني جهت

است، از  انگاري پول توصیف شدهعنوان بت اي از ماتريالیسم كه به گرايي، بازار افسارگسیخته، كنترل اذهان و شکل ويژه عام

 .گرددسازي  طريق آن عادي

كوشد با  گذاري كرده و تحت آن مي شدن نام ن جهت كه اين پديده تازه ظهور يکي از اهداف عمده خود را جهانيحال از آ

آيد، جهان و  كه از نام اين برنامه برمي هاي خود را صادر و چنان ابزارهايي چون القا و تلقین و شکل دادن به فرهنگ عامه، ارزش

كالاي اين بازار گرداند، پژوهش حاضر  ها را ابزار و ياتمامي ما انسانو نیز  ،ي خويشحتي محدوده زيست ما را بازاري براي كالا

كه زيستن در فضاي نئولیبرالیسم را تجربه، كالا  6ديويد ممتاز  انحراف جنسي در شیکاگوكوشد با تکیه بر نمايشنامه  مي

جهان شخصي افراد را خصوصاً در اين نمايشنامه هاي جمعي به  هاي فرهنگي آمريکايي را تشخیص و تعدي ارزش زدگي افسانه

ها،  آل اند بپردازد و نشان دهد اين ايده هايي انساني هاي اصیل رؤياي آمريکايي كه همانا ارزش كانون توجه قرار داد، به آرمان

ن كالبد تهي جا داد و آن توان هر دروغي را در اي ها مانده كه مي كاركرد اصلي خود را از دست داده و تنها ظاهري پوشالي از آن

 جاي حقیقت جا زد.  را به
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 پژوهش و پیشینه روش -2

هاي رؤياي آمريکايي و نیز، سازوكارهاي نئولیبرالیسم آغاز، و با تحلیل نقش اين  رو كار را با توصیف مؤلفه نوشتار پیش

رساند. لذا پژوهشي از  ، به پايان مير شیکاگوانحراف جنسي دسازوكارها در واژگوني رؤياي اصیل آمريکايي، در بستر نمايشنامه 

اي با موضوع  ، از منابع و اسناد كتابخانهدرامدر اين مولف منظور   باشد كه در راستاي دستیابي به تحلیلي مي-نوع توصیفي

 متحده آمريکا، به روش تطبیقي و تحلیلي بهره گرفته است. شناسي ايالات جامعه
انحراف جنسي در نمايشنامه  باب ي منزبان گرفته تا كنون هیچ مقاله فارسي هاي صورت ، بنابر پژوهشدر خصوص  پیشینه

پردازد.  ست كه به تحلیل اين نمايشنامه ميي حاضر، نخستین نوشتاري احتمال قريب به يقین مقاله نگاشته نشده و به شیکاگو

تواند شماي كلي آن را در نظر مخاطب  ژوهش حاضر ميكه نمايشنامه فوق تاكنون به زبان فارسي نیز، ترجمه نگشته و پ آنحال

، به شرايط جامعه داراي ممت ديويدمهم و مهجور از  اين اثري حاضر بر آن است كه با بررسي  بین، مقاله دراين مجسم سازد.

الات متحده در ي دقیق حرف و عمل اي هاي مغزشويي پرداخته تا فاصله ي رسانه با مکانیزم داري و تحت سلطه ساختار سرمايه

گرفته  هاي صورت مواجهه با رؤيايي كه همواره منادي آن بوده است را بسنجد؛ مضموني كه جاي خالي آن در میان پژوهش

  د.ش حس مي

 

 مبانی نظری -3

 رویای آمریکایی -3-1

هاي اصلي  سر آرمان نظران بر تکه و سیال است كه هر كس تصوري از آن دارد. اگرچه صاحب رؤياي آمريکايي يک مفهوم چهل

است همواره در معرض تغییر، فرهنگ و بالطبع  اي بوده ي ايالات متحده آمريکا، جامعه  جاكه جامعه رؤيا اتفاق نظر دارند، اما ازآن

 طورمثال آزادي در دورهاي كه به گونه اند؛ به هاي مختلف دچار تغییر و تعديل معنا گشته رؤياي آمريکايي نیز در كشاكش دوران

ي مختلف، دو معناي كاملاً متفاوت داشته است. لذا اين  جمهور آمريکا در دو دوره دو رئیس ،1رونالد ريگانو  توماس جفرسون

داند،  زني و گزاف مي ي تعريفي جامع از رؤياي آمريکايي را حداقل در گستره وسع خويش، لاف كه ارائه نوشتار با اعتراف به اين

 ند مؤلفه مورد نیاز از رؤياي آمريکايي گذاشته تا مخاطب از پس آن، به تصوير رؤيا دست يابد.طرف چ مبنا را بر توضیح بي

لحاظ زماني  هاي ديني كاتولیک مطرح شد، استدلال كرد كه فرد به فردگرايي: اين ديدگاه كه در مقابل حیاط فئودالي و نظريه

گیرد.  هاي جامعه قرار مي مقدم بر حقوق و خواسته ،لحاظ اخلاقي ههاي او ب از جامعه وجود داشته و نهايتاً حقوق و خواسته قبل

شود اي در گرد هر فرد كشیده ميطبق اين رهیافت، دايره براي انسان واحد، درجه بالايي از كمال و خودكفايي قائل است. لذا»

« اجتماعي محدودكننده آزاد است. كه نه تنها افراد، بلکه دولت هم حق تخطي به آن را ندارد و شخص در آن از هرگونه فشار

 ( 41و  19: 1188)آربلاستر، 

يک وضع  ؛ستاند، آزادي يک حق طبیعي گذار آمريکا تنها چند تن از آنان هاي متقدم كه پدران بنیان آزادي: از نگاه لیبرال

زينش، منافع خود را پیگیري دهد تا با اعمال گ اساسي براي هدايت يک هستي انساني حقیقي. اين نظرگاه، به افراد فرصت مي

ي  رسالهدر  2جان استوارت میلمندي مطلق از آزادي دارد.  ها بر اين باور نیستند كه يک فرد، حق بهره حال، لیبرال كنند. بااين
 ي فردي اعضاي يک جامعه حق و بجا، برخلاف خواست و اراده توان به تنها هدفي كه براساس آن، مي»  نگارد: مي در باب آزادي

 ( 84: 2441)میل،   «متمدن، اعمال قدرت كرد، ممانعت از آسیب رساندن به ديگران است.

ست كه ريشه در آزادي فرد و عقلاني ي مردم برخوردار باشد، يک اصل سیاسي كه حکومت بايد از رضايت عامه دموكراسي: اين

ین افراد جامعه است كه توسط افراد و براي افراد به وجود ي يک قرارداد اجتماعي ب  ها، دولت نتیجه بودن او دارد. از نظر لیبرال

اش، پاسداري از آزادي و امنیت آنان  ي اصلي آيد؛ وجود دولت براي خدمت به نیازها و منافع شهروندان بوده و وظیفه مي
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صمیم گري در امور رو حق مشاركت و ت شان گام گذارد. طي اين رهیافت، فرد ازآنكه در حوزه ارشاد فکري باشد، بي اين مي

 شود. سیاسي دارد كه موجودي خردمند فرض مي

ها مانند بسیاري از  آل باشند، اما چنانچه گفته شد، اين ايده هاي يادشده، چندي از اصول لیبرالي رؤياي آمريکايي مي مؤلفه

آنان در بستر نئولیبرالیسم اند. حال به ديگرگوني  ها در برخورد با واقعیات زندگي، دچار تغییر و تحول گرديده انديشه

 پردازيم. مي

 

 نئولیبرالیسم -3-2

قدرت بیشتر براي  ،داند و هم استراتژي. استراتژي نئولیبرالیسم، سود و در پي آن نئولیبرالیسم را هم ايدئولوژي مي 1هاري كلیو

تمام ابعاد زندگي به تقاضاهاي آن داران و كارآمدي و سودآوري بوده و ايدئولوژي آن ستايشگر بازار آزاد و وابستگي سرمايه

 (1: 1997است. )كلیو،

خود، يک  خودي اي براي تولید كالا و خدمات بود، اما در نئولیبرالیسم، بازار به بازار آزاد: در لیبرالیسم كلاسیک، بازار وسیله

دهد،  گر بازار تقلیل مي حاسبههاي زندگي اجتماعي و فرهنگي را به عقلانیت م تنها كل جنبه هدف است. اين نحله اقتصادي نه

كند تا با رخنه در ساحت تفکر شهروندان، عقلانیت خود را گسترش دهد.  هايي مي هاي نهادي و مشوق بلکه اقدام به ايجاد رويه

كند، درواقع فرض كردن  كه بازار و علايم آن به بهترين وجه همه تصمیمات مربوط به تخصیص منابع را تعیین مي فرض اين

 توان كالا تلقي كرد. چیز را در اصل مي وضوع است كه همهاين م

توان قیمت  ها مي سازي مستلزم وجود حقوق مالکیت بر فرايندها، چیزها، روابط اجتماعي است كه بر آنسازي: كالاييكالايي

نگ، تاريخ، میراث، سازي جنسیت، فره( كالايي211: 1198شان كرد. )هاروي،گذاشت و به شرط قرارداد قانوني خريد و فروش

همتايي.  هاي انحصاري از تازگي، اصالت و بي درماني، يعني كسب رانت عنوان استراحت عنوان منظره تماشايي يا به طبیعت به

-91: 2442)هاروي،   اند. عنوان كالا تولید نشده گذاري بر روي چیزهايي است كه هرگز درواقع به ها برابر با قیمت همه اين

114 ) 

جاست كه كالاهاي تازه تولیدشده، حالا يا به شکل  ي ثروت، آن وقفه ي حیاتي نئولیبرالیسم در انباشت بي ايي: نقطهگر مصرف

علاوه مقداري سود به دست آورند.  گذاري، به شود تا پولي معادل پول اولیه سرمايه وارد بازار مي ،صورت يک شيء خدمات يا به

تر از تبديل پول به  اي جامع تبديل شود؛ كاري بسیار سختعنوان پديده به پول به عنوان نمودي شخصي و خاص بايد كالا به

كه فروش اين كالا تضمین شود، شخص يا اشخاصي بايد نیاز به آن را احساس نمايند؛ اگر خواهان آن نباشند،  كالا. لذا براي آن

باشد،  مل ايجاد يک صنعت گسترده تبلیغات نیز ميبنابراين تلاشي عظیم كه شا پولي نیز در قبال آن پرداخت نخواهند كرد.

است تا وجود بازاري بالقوه را تضمین كند. اما  ها، نیازها و آرزوهاي جمعیت انساني و تغییر آن شده صرف تأثیرگذاري بر خواسته

ه است كه جذب دهي به شرايط زندگي روزمر چه لازم است، شکل شود، آن جا چیزي بیشتر از تبلیغات صرف مطرح مي در اين

 سازد. مجموعه خاصي از كالاها و خدمات را براي استمرار خود ضروري مي

بر ايجاد نیازهاي كاذب، در جهت خلق و توزيع  و علاوه داشتهكنترل اذهان: تبلیغات براي نظام نئولیبرال كاركردي چندسويه 

به سمت  آنانخبر و سوق دادن  جا بي هاي از همه هنمايد. هدف، تخدير تود هاي كاذب نیز، عمل مي خوشي ها و دل مشغولي دل

بستگي به اهداف پوچ و  گرايانه، دل وخیال هاي مصرف بخش، خواب هاي لذت تفاوتي سیاسي و راهکار، درست كردن مشغولیت بي

زندگي وابسته باشد. طي اين رهیافت افراد به چیزهاي سطحي  جاي واقعیت يا حداقل ارائه بخشي از واقعیت، مي ارائه دروغ به

شود تا عنان  هدفيِ زندگي به آنان القا مي ي پوچي و بي هاي انساني را به دست فراموشي سپرده و نوعي فلسفه شده، ارزش

زندگي خويش را از كف داده و آن را به اقلیت برتر كه همان صاحبان سرمايه هستند بسپارند. لذا نئولیبرالیسم يک پیامد جنبي 

 بافي مشخصه آنان است. علاقگي و منفي ايجاد شهرونداني غیر سیاسي كه بي مهم و الزامي دارد:

                                                           
1
 Harry Cleave 
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كوشد با ايجاد ديوارهاي كاذب، افراد را در  داري نو مي آنکه سرمايه حال د.شو روشن است از پوچي، انزوا و تنهايي زاده مي

ودن را از ذهن آنان پاک نمايد. چراكه دوستي و به فکر ديگران ب هايي چون همبستگي، انسان میانشان محبوس ساخته و ايده

 ي هر كنش مدني باشد. تواند نطفه ستگي ميمبه

دانستند، اما با پیروي صرف  هاي آزادي فردي خود را لیبرال مي دلیل دفاع از ارزش  گذاران انديشه نئولیبرالیسم به آزادي: بنیان

كرده، لذا به صاحبان سرمايه آزادي استثمار به همنوعان خود و  از اصول بازار آزاد، آزادي را در محدوده شرايط اقتصادي تعبیر

 خطر دادند. به مابقي افراد، سهم كوچکي از آزادي در حیطه ارضاي برخي غرايز و لذات بي

چیز  هاي بازار و كالايي شدن همه يابد، اين است كه در سطح مردمي، حركت به سوي آزادي میان اهمیت مي چه دراين آن

ومرج بازار، رقابت و فردگرايي افسار گسیخته  هاي اجتماعي ايجاد كند. هرج تواند افسار گسیخته شود و آشفتگي يآساني م به

 117: 1198)هاروي،   ومرج و نهیلیسم بینجامد. تواند به گسست همه پیوندهاي همبستگي و به وضعي نزديک به هرج مي

ماتیو آفريند كه  زمان ايجاد محدوديت براي انديشه شرايطي مي ي و همآنکه رويکرد متناقض نئولیبرالیسم به آزاد ( حال118و
آزادي اسب بسیار خوبي براي راندن است، ولي براي راندن »   دهد: اختصار شرح اين تفصیل مي منتقد فرهنگي، به1 آرنولد

 «جايي. به

 

 بحث و بررسی -4

شود  ن كوه المپ، بلکه توسط صاحبان قدرت و ثروت مقدر ميها نه به دست خدايا ، سرنوشت انسانديويد ممتهاي  در تراژدي

اي هستند بر وضعیت انسان معاصر؛ انساني كه  هاي او مرثیه ها در برابر پول است. نمايشنامه و هامارتیا همان ضعف شخصیت

ورشکسته است. لحاظ روحي  هدف و سردرگم و به شده، هضم گشته، بي عنوان هنجار پذيرفته روحش در دنیايي كه پستي به

داري، آزادي، فردگرايي و مردسالاري را  هاي مهم آمريکايي يعني سرمايه افسانه انحراف جنسي در شیکاگوبین، نمايشنامه  دراين

پردازد تا ساختارهاي قدرت را پیرامون هويت و ايفاي نقش در آمريکا  ها مي صورت مفصل مطرح كرده و به تحلیل اعتبار آن به

است و حالا  طرز هولناكي به ناخودآگاه افراد رخنه كرده داري، افق تفکر را گرفته و به افشاكند كه چگونه سرمايهبه تصويركشد و 

 .نمايدميقدري آشکارگشته كه انکارناپذير  داري، زندگي در رؤياي مردم را به استعمار درآورده، به اين حقیقت كه سرمايه

ي  ي كوتاه، به زندگي جنسي دو مرد و دو زن، در دهه نامه، در سي و چهار صحنهي نگاشتن اين نمايش ، به واسطهديويد ممت 

سخن  برناردبار و از توفیقات   دوست و همکار، نشسته در يک ،1دنو  2، برناردكشد. در شروع نمايشنامه سرک مي 1974

خواب كشاند و حالا جزئیات اين تجربه شادمان است كه شب گذشته با دختري آشنا شده و توانسته او را به رخت برنيگويند.  مي

وگويي در باب مردان  خانه، گفت ، دوست و هم6جوانو  6دبورادهد. و اما در سر ديگر ماجرا،  تفضیل براي دني شرح مي را به 

 است. رابطه جنسيها،  ي آن نظر دارند كه تنها خواسته داشته و اتفاق

يابد با قصد دوستي را تنها مي جوانكه  برنيباشد.  برنيو  جوانگر ديدار  نظارهبرد تا  ، مخاطب را از باري به بار ديگر ميممت

از  پس دنيكند. در جايي ديگر فحاشي مي جواننیز در مقابل به  برنيو  دست رد به سینه او زده جوانرود، اما به سمت او مي

به خانه و صحبت از دني،  دبوراگذراند. در بازگشت  و ميدر يک كتابخانه، به او ابراز علاقه كرده و شب را با ا دبوراملاقات با 

گوي با دني، صحبت از دبورا را به لحظات وكند در گفت نیز سعي مي برنيبرآمده و از آن سمت،  دنيدرصدد تحقیر  جوان

 خوابگي تقلیل دهد.  هم

ها  ي آن گذرد كه رابطه ند، اما چندي نميگیر ، تصمیم به زندگي در كنار يکديگر ميدبوراو  دنيباري بر خلاف میل دو دوست، 

ها به جدالي خصمانه منتهي  وگوي آن صحبتي نبوده و هر گفت ي جنسي صرف تقلیل يافته و در سطح كلام قادر به هم به رابطه

                                                           
1
 Matthew Arnold  

2
 Bernard  

3
 Dan 

4
 Deborah 

5
 Joan 
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ايي هاي مکرر، كار را به جد كند. عاقبت، بحث و جدلرا فاحشه خطاب مي دبورا برني،تحت تأثیر  دنيشود، تا جايي كه  مي

كه كنار ساحل  رسانند درحالي ، نمايشنامه را همان گونه كه شروع كرده بودند، به پايان ميبرنيو  دنيرساند. و درآخر،  مي

  پراننداند و مانند جوانان كم سن و سال به زنان مايوپوش، متلک مي نشسته

هاي سطحي، ظاهري و مادي نهفته در  ارزش گیري از ، با تصوير كردن افرادي كه به بهرهدر انحراف جنسي در شیکاگو ممت

دارند، به واكاوي روند معنا باختگي رؤياي آمريکايي در قالب از بین رفتن  ي رؤياي آمريکايي دل خوش مي شکل معنا باخته

ه از امان آن دست پردازد. اين نمايشنامه بر تکاپوي بي ي زندگي و حق داشتن باورهاي فردي، مي آزادي فرد در انتخاب رويه

هاي اجتماعي  عبارتي توهم هاي متظاهرانه يا به اند در مقابل اصول و ارزش شود كه عزم كرده كنشي متمركز مي هاي بي شخصیت

دهد كه چگونه، همگام با انفعال اين افراد در برابر الگوهاي  نشان مي ممتمشترک و جمعي، برخوردي انفعالي داشته باشند. 

ها، افراد را  ي الگوها، اصول و ارزش كند، با ارائه ي ساختارمند، همواره تلاش مي عنوان يک پديده به ي جامعه، جامعه يافته تعمیم

گري علیه مناسبات  جاي روشن را تحت كنترل درآورد. تحت چنین شرايطي، فرهنگ به اني آن از پیش مقهور كرده و اراده بیش

شود. در چنین  ها منجر مي بات هضم شده و به ابتذال شخصیتي حاكم بر بشر و تکريم او، خود در اين مناس متحجرانه

هاي جنسي گردد، زندگي  ، مفهومي چون عشق تبديل به هجمهنماياندممت ميكه درام ست چناناستیلاي فرهنگي، بديهي

نپرسند دلیل و هرگز از خود   ها صرفاً وجوه بیولوژيکي پیدا كرده آدمو چنان به هیچ رسد كه حقارت انسان را جار زند، 

 .شان چیست وجودي

ها، عناصر تجربي را تعريف كرده  فرهنگ تا سطح تبلیغات، تفريح و فراغت، تحلیل رود و دنیاي رسانه  بازاري شدن، موجب شده 

 هاي فرهنگي پررنگ، با تبیین و ترويج عنوان مؤلفه آفريند كه نوعي رضايت به دنبال دارد. تبلیغات و رسانه، به و فرهنگي مي

پردازند و اين عمل با هدف كنترل  كاري ادراک و آگاهي افراد مي استانداردها و الگوهاي اخلاقي نوبنیان و سطحي، به دست

عنوان يک منتقد  به ممت ديويدپذيرد. در اين راستا  سازي فرآيند تفکر انجام مي ذهن و رفتار اشخاص، از طريق يکسان

سترون كردن ذهن افراد از توانايي تمیز واقعیت از بازنمايي غیرواقعي و ساختگيِ  اجتماعي، در اثر خويش، به نقش جامعه در

 پردازد. واقعیت، مي

هاي زن و مرد، محکوم به شکست است، چرا كه مردها  گرفته بین شخصیت ي شکل ، رابطهانحراف جنسي در شیکاگودر 

صرفاً براي رفع هوس، قائل شوند و متقابلاً زنان هم مردان را هاي جنسي و ابزاري  از برده توانند براي زنان، موجوديتي بیش نمي

ي خام و  شناسند؛ يعني همان تصاوير استثمارگرايانه عاطفه مي عنوان دشمنان طبیعي و موجوداتي شیطاني و بي به

شماري،  هاي تلويزيوني بي ها و برنامه شده و در فیلم هاي مصور تزئین اي كه از زنان و مردان، روزانه در روزنامه گرايانه تقلیل

 است.  شده و بینش مخاطبان خود را به گمراهي كشانده داده نشان

گريزي است كه سرد و زن با دختر جوان، يادآور مردان خون رابطهسرد بودن، به هنگام نقل ماجراي  براي خون برنيتلاش 

ها عمل نمايد و در  كند طبق انتظار كلیشه اجزانه تلاش ميشوند. وي ع شمار، بازنمايي مي ها و قهرمانان تلويزيوني بي توسط فیلم

-است، سعي مي كند. او كه داستانش را با دقت پرداخت كرده وتاب بازگو مي است را با آب انجام اين كار، آنچه هرگز روي نداده

تر از زندگي واقعي، مرهون دزد واژگان وي بیش گوييوار، نوعي تعلیق ايجاد كند. چکانكند با روكردن اطلاعات به سیاقي قطره

 . انديهاي ساختگ و پلیس

سعي او  جوانرا كه تنها دربار نشسته، به خود جلب نمايد، اما  جوانكند، نظر  سعي مي برنيي ديگري از نمايشنامه،  در صحنه

 دهد:را چنین پاسخ مي

 چیزي بهت بگم؟... تو برام جذابیت جنسي نداري. تونم يه : ميجوان

اين  …ولي …كني  جور مخ زني جديد؟  منظورم اينه كه، نه كه برام مهم باشه تو چي فکر مي ين ديگه چه كوفتیه؟ يه: ابرني

ام، هان؟ ثانیه به ثانیه زندگیم پر از تصمیماي مهمه،  اي كوفتي به من نگاه كن، من يه حرفه …مزخرفه. شوخي به كنار

 ( 17و14: 1987ن هستم. )ممت، تصمیماي مربوط به مرگ و زندگي، اين چیزيه كه م
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نظیر از دروغ،  اي بي دهد روال ظاهراً شهواني خود را ادامه دهد. سخنان او ملغمه ترجیح مي جوانبدون توجه به نظر  برني

نامي كه يادآور  جاي اقرار به نام خودش از او به آن كه  هاي آبکي است. جالب نفس مصنوعي سريال سوداگري و اعتمادبه

نمايد. او دنیاي خیالي نیرومندي براي  ي مرد ديگري را نیز اختیار مي باشد، استفاده كرده و حتي پیشه ان مرفه ميسفیدپوست

-يگر شخصیتدكه نه تنها او، بلکه حال آن ؛داند خويش ساخته و در اين دنیا، خود را  مردي جذاب و به لحاظ جنسي  قهار مي

ندرت در چنین روابطي قدم  عشق به اگر. جاي تعجب نیست كنند درکودات شهواني موج فراترازتوانند خود را ها نیز، نمي

متاسفانه »ي  را با جمله انحراف جنسي در شیکاگوهاي جمعي را براي اين عذاب روحي ملامت كرده و  رسانه ممتگذارد. 

مردم زيادي در وضعیت من قرار  هاي جمعي ويران شد. زندگي جنسي من توسط رسانه»كند:  توصیف مي« ام روايتي از زندگي

تو بايد با هر زني كه  …هاي موجود در اطراف ما ظرفیت و قابلیت زيادي براي از بین بردن زندگي ما دارند دارند. افسانه

 ( 14و  9: 2446بلوم، ( «چرت و پرت محض و مطلق.-اي بگیري بار ماشین تازه بیني بخوابي، هر دو سال يک مي

و  رابطه جنسيها به  ي تفکر آن هايش به تماشاي تلويزيون و حتي فیلم پورن و محدود كردن گستره تبا نشاندن شخصی ممت

، منتقد سرسخت نئولیبرالیسم گشوده كه معتقد است، 1نوآم چامسکيي  ها به عضوهاي جنسي، راه بر انديشه ي ديد آن گستره

هاي  نخستین كاركرد شركت چامسکيباشد.  ي انديشه ميهاي ممکن برا آنچه سیستم سعي در انجامش دارد، ايجاد محدوديت

 كند كهداند. وي تصريح مي را كنترل افکار مي …عمومي، تبلیغات، هنرهاي گرافیکي، سینما، تلويزيون و بزرگ روابط

ي تحقق اين ها، عنصر مهمي در جامعه دموكراتیک است و برا يافته توده كاري آگاهانه و هوشمندانه عادات و عقايد سازمان دست

ها هستند كه روندهاي  مند، از تبلیغات استفاده كنند، زيرا فقط آن وظیفه اساسي، اقلیت روشنفکر بايد پیوسته و به صورتي نظام

توانند از نفوذ و مهارت خود براي كنترل افکار عمومي استفاده نمايند.  كنند و مي ها را درک مي ذهني و الگوهاي اجتماعي توده

سان قدرتي را كه كسب كرده در  ها را شکل دهد و بدين دهد تا با آن ذهن توده وكاري را در اختیار رهبري قرار ميتبلیغات ساز

شود، اساس هر روند دموكراتیک است. )چامسکي، جهت موردنظر خود اعمال نمايد. اين فرآيند كه مهندسي رضايت نامیده مي

بینند كه برايشان بهتر است هدايت شوند: ي  سرگرداني مي صورت گله ( طي اين طريق، روشنفکران مردم را به 41: 1179

ها كارآمد را در اختیارشان قرار  هاي ساده و از نظر آن ها داده و ايده شايسته است مرشدان اجتماعي، توهمات لازم را به آن

ست كه با نام تلقین عقايد ي يا همان رونديسازگیرد، ايجاد توهم و سراب ي اين اقلیت نخبه قرار مي واقع برعهده دهند. آنچه به

 شود.شناخته مي

نحوي بر زندگي آنان تاثیر  ست كه در آن عقايد وارد مغز انسان شده و به نويسد، راهي مي 2گي مکگونه كه  تلقین عقايد آن

ها هدف  اتي، رسانه( طبق اين مدل تبلیغ1: 2416گي، پذيرد. )مک عنوان عقايد خود مي ها را به گذارد كه شخص آن مي

ها، صاف كردن اطلاعات،  هاي خود، چارچوب دادن به دغدغه مشغولي هايي چون انتخاب تیترها، توزيع دل اجتماعي خود را از راه

 ( 71: 1182بخشند. )میشل و شوفل،  هاي خود از راه تاكید كردن، انتخاب لحن، و همه فنون ديگر تحقق مي تمركز در تحلیل

اونا هنوز »ها گرفته:  ترين اماكن يافت شود. از سرتیتر روزنامهتواند در نامحتمل ، سکس ميف جنسي در شیکاگوانحرادر دنیاي 

( تا فیلم به نمايش درآمده در سالن سینما و 28: 1987)ممت، « ذارن... رو جلد اول مي "تريب"ها رو زير  خودارضايي بچه

 چرخند: ي ميهاي تلويزيون، همگي حول محور روابط جنس برنامه

نداشته باشم،  رابطهخدايا، اگه امشب "كنین   زنین و فکر مي طور كه دارين تو خیابون قدم مي عنوان مثال همون به …:تلويزيون

داشته باشین، يا شايد يه ماشین بهتون بزنه، يا شايد با زن يا مرد مورد نظرتون  رابطهو ناگهان تق! شايد شما  "ديگه هیچي!

 (28مان: )ه …آشنا بشین

ي تلويزيون،  ي سینما و صفحه ي امور جنسي شده و پرده در دنیايي كه حتي فروش خمیردندان، پوشاک، غذا و اتومبیل، آلوده

قابل درک  ممتپردازي اند، شخصیت شان تقلیل يافته آمیز مردان و زناني كه تنها به بعد جنسي قابي است براي تصاوير تحريک

كند با غالب كردن مواد هرچند نه مستهجن اما انباشته از سکس،  داري هستند كه سعي مي ام سرمايههاي نظ ها تفاله است. آن
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كننده، باشکوه و فريبنده است ولي دائماً با امیال و آرزوها بازي  به جهان و مردمان خويش، فرهنگي بسازد كه اگرچه خیره

خريد و هیجانات مرتبط با زيبايي و جذابیت )خصوصاً در مورد هاي  كند، بدون آنکه هرگز فراتر از هويت محدود فروشگاه مي

برانگیز است و در عمق تهي و كند كه در سطح، هیجان هاي كاذب ايجاد مي زنان( رضايت ايجاد كرده و نتیجتاً دنیايي از رضايت

 پوچ.  

شود.  تذال مخرب هوشیاري مردم ميهاي غیرعاطفي تمايلات جنسي، بدون شک، دير يا زود، منجر به اب چنین تأكیدي بر جنبه

يک  رابطه جنسيها،  است. براي آن شده در نمايشنامه رخ داده ست كه براي چهار شخص به تصوير كشیده اين دقیقاً چیزي

عنوان بخش جدانشدني يک رابطه عاطفي، بیشتر  كاركرد اصلي خود به نجاي برآورد كننده شده كه به سرگرمي مسخره و كسل

كه در عنوان نیز بدان اشاره  ممترسد انحراف مدنظر  نظر مي است. در اين راستا بهو در دسترس خرج  يبسرگرمي يک 

ي  به يکديگر، فقدان تفاهم و شیوه ها نسبت ي آدم از ادراک تقلیل يافته»كند  استدلال مي 1دين آنهچنان كه  است، آن شده

گیرد؛ از عدم وجود ارزشي مافوق امور  بندند، نشأت مي شان به كار مي يي زندگ ها در اداره اي كه شخصیت انگیز و غیرانساني غم

 (14: 2446)بلوم، « به هر گونه نیاز غیرمرتبط با ارضاي جنسي فوري. جسماني و يا آگاهي نسبت

ي وجود آنان براي اين پرسوناژها، نیاز جنسي تبديل به نیازي كاذب شده كه پا را از حدود خود فراتر گذاشته و بر ديگر نیازها

هايي هستند كه  نیازهاي كاذب آن»نگارد  در باب تشخیص نیازهاي واقعي و نیازهاي كاذب مي 2ماركوزهاست.  سايه گسترده

بدبختي و گري،  كنند. نیازهاي كاذب، رنج، پرخاش نفعان اجتماعي خاص بر افراد تحمیل و نیازهاي واقعي وي را سركوب مي ذي

شوند، نظیر آرامش، خوشحالي، رفتار و مصرف مبتني بر  اغلب نیازهايي كه معرفي مي …سازند عدالتي را جاوداني مي بي

اي نیازهاي كاذب  همین مقوله ها نفرت دارند، متعلق به ورزند يا از آن ها عشق مي تبلیغات، عشق و نفرت به آنچه ديگران بدان

 ( 6: 1946)ماركوزه، « است.

، نه باني آرامش و فراغ خاطر، بلکه باعث پريشاني و آشفتگي بیشتر ممتهاي درام  مبرهن است برآوردن نیاز جنسي براي آدم

شود كه خالي از  افسردگي معمولاً به موقعیتي اطلاق مي»نامد.  جويانه مي اين حالت را افسردگي لذت 1مارک فیشراست. 

شود، برعکس از بابت  تنها از طريق عدم توانايي در لذت بردن ايجاد نمي ي او، نه هاحساس لذت باشد، اما موقعیت مورد اشار

كند كه اين  گويد جاي چیزي خالي است ولي كسي به اين دقت نمي توانايي در هر كاري است مگر لذت بردن مطلق. حسي مي

 ( 26: 1198فیشر، « )تواند با فراتر رفتن از قاعده لذت بدست بیايد. شده فقط مي لذت مرموز و گم

گرِ فرهنگ سرگرمي  ها را به مدارهاي كنترل آوردن به اصل لذت، انسان داري با فاصله گرفتن از اصل واقعیت و روي سرمايه

ي گرفتارشدن در اين قالب سرگرمي،  دهد، نتیجه در نمايشنامه خود نشان مي ممتكه كند. همچنان كشي مي گرا، سیم مصرف

ناپذير جذب جامعه شده كه موجب به كار انداختن انفعال فعال، عدم توانايي  ستگي شايع و كنترلعصبیت است؛ گويي يک خ

پاره نیاز  اند كه وجودشان يک ترتیب اشخاص پرداخت شده توسط او، منفعلاني شود. بدين براي تمركز و يا دقیق شدن مي

ها مدام زندگي و روابط  از آخور لذات به دركشند. آن توانند سر شناسند، نميجنسي شده و از آن جا كه هیچ حد ارضايي نمي

شان  هايي كه هزينه هنگفتي صرف بازسازي هاي معمولي خود و شريکشان را با بدن هايي از جنس پورن و بدن خود را با فیلم

ها  ه شده است. آنخواهند كه در مقابل ديدگانشان به نمايش گذاشت شود، مقايسه كرده و نه آنچه دارند، بلکه آنچه را مي مي

روست كه مانند  حده است كه از آنان دريغ شده و از اين شده در اين دسته از روابط، لذتي خاص و علي انديشند، لذت تجربه مي

 گردند.   تر مي تر و آشفته رسند و فقط تشنه گاه به آن نمي روند و هیچ دنبال سراب مي تشنگان به

 ادي؟: تا حالا مثه تو فیلما انجامش ددني

 ( 66: 1987. مطمئنم كه دادم، آره. )ممت، دن: آره، دادم برني
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ست كه هدف از القا و تلقین چنین نیازهاي كاذبي اين است كه فکر مردم در جايي ديگر مشغول شده و مانع از در اينجا گفتني

شوند.  بارآمدن در چنین اجتماعي،  دررفته و ناسیاسيعبارتي مردم از سیاست به تر فکر كنند؛ به آن شود كه به چیزهاي مهم

-داده و فکر دردستشده رضايت معني و پستي كه برايشان در نظر گرفته هاي بي ست كه به همان زندگي هايي موجب شخصیت

 انحراف جنسي در شیکاگوهاي  كند. توضیحات فوق، پرده از رفتار آدم شان، به  ذهنشان خطور هم نمي گرفتن سررشته زندگي

كنند؛ بدون هر گونه مبناي اخلاقي واقعي  د كه چگونه چنین زندگي لاقیدي را پذيرفته و به چیزي غیر از آن نظر نميدار برمي

وقفه زندگي  بیني بي كه لحظات كوتاه خودآگاهي با واقعآنشده و تباه است. حال شکل، تحريف ها بي هايشان، زندگي آن براي ايده

 افتد. ها از ارزش مي ي آن روزانه

كند اما نطق او توسط تلفن، عنصري از باب مسائل اجتماعي اظهار نظر ميمنجوان اي از نمايشنامه،  به عنوان نمونه در صحنه

 شود: زندگي مدرن، در نطفه خفه مي

ها ربط داشته  در تلاش براي بیشتر انسان شدن. بايد به شناسايي سرنخ …يه پازله، تلاش ما براي كنار آمدن با خودمان 

طور به شکل امید.( ولي يه پازله محدوده. كه چاره درست اون،  و )همین …و رغبت …كنترل غرايز به شکل هوس …باشه

بعضي چیزها دووم  …هاي لعنتي تو جاهايي كه اصلا اندازشون نیست و  چپاندن قطعه …احتمالاً، در عبور از خود قواعد باشه

 ( 62و  61: 1987زنگ تلفن(. )ممت،  )صداي …میارن. از دست دادن همیشه يه احتماله

شهر مدرن همواره جايگاه »شود كه معتقد است  رجوع مي  1باب ديگر كاركرد سکس در اين درام، به نظريات ديويد كلارک من

آور، كشمکش، بحران، خشونت، جنون، انقلاب و مرزشکني و نیز، هر چیزي است كه از دايره  هنجاري دلهره ي نوعي بي اولیه

)كلارک، « مند و سركوب فعال، مشخصه شهر مدرن است. رو ضرورت نظام گیرد؛ ازاين ارات و مرزهاي قانون فاصله مياختی

فکران سیاسي، مکانیزمي جهت كنترل خطرهاي احتمالي كه ممکن  اصطلاح روشن شده تا به( اين حقیقت موجب196: 1197

حي و اجرا نمايند.  روند مذكور بر اين اساس استوار است كه ابتدا داري بیانجامد، طرا هاي نظام سرمايه است به سستي پايه

امیال دروني مردم تحريک و سپس به واسطه كالاهايي چون يک فیلم پورن،  فیلمي هالیوودي و يا حتي يک كالاي خانگي و يا 

غرايز و انرژي افراد،  دفعتاً  شده و تحت اين چینش، امیال، چنین بخش ناآگاه ذهن اداره شوند و اين آرايشي، فرونشانده مي

هاي عمومي نشوند. در راستاي اعمال  هاي سیاسي و يا شورش گیري شود تا دچار جهت اي پر و خالي مي صورت هدايت يافته به

جا معطوف به امور جنسي شده و ديگر تواني در ذهن  هاي اين نمايشنامه، تماماً و يک چنین سازوكاري است كه انرژي شخصیت

بیني هستند كه  پیش شده و قابل هاي كنترل ها شخصیت آن« آيا وضعیت ما عادي است؟»تا اين سوال را برانگیزد كه  نمانده

هايي كه  مانند؛ انسان هاي همواره در معرض تحريکي را مي وگوها و توجهشان معطوف به مسئله مشخصي است و آلت تمام گفت

شده كه حتي خود را نیز چنان از خودآگاهي، خالي كرده و آنديگري را فراموشچنان در بند نیازها و غرايز خود گرفتارند كه 

 اند. دست فراموشي سپرده به

گردند كه تنها در فکر خود بوده و دهد، فشار عظیمي وجود دارد تا مردم به هیولاهاي بیماري مبدلنشان مي ممتچنان كه آن

هاي اخیر، منزوي كردن مردم و تبديل آنان به ذرات  تاورد تبلیغات در سالترين دس به ديگران كاري ندارند.  از نظر او عمده

است، چراكه تجزيه و جدا كردن افراد جامعه از يکديگر، روشي مثمرثمر در كنترل و به انزوا كشاندن مردم  پراكنده بوده

دور از  هركس جلوي تلويزيون خود و به آل مدنظر تبلیغات سیاسي، دنیايي خواهد بود كه در آن طوركلي دنیاي ايده باشد. به مي

روست كه پرسوناژهاي اين نمايشنامه براي خود دنیايي جداگانه ديگران نشسته و لبريز از احساس غريبي و بیهودگي باشد.ازاين

ها  و آدم  دهها شتحمل و بیهوده، تبديل به قانون ثابت جامعه آن  دارند؛گويي فرورفتن در لاک فرديتي مزاحم و انزوايي غیرقابل

كنند و تنها سنگرشان در برابر  شان احساس امنیت نمي رحم محیط زندگي ي فرديتي كه دارند در برابر شرايط ناگوار و بي با همه

 اين محیط متخاصم زبان است. 

                                                           
1
 David Clark 



 مطالعات هنر و فرهنگ

 46-78 ، صفحات1641 بهار ،1 شماره ،9 دوره

71 

 

نظر است  هم 1ولتراز « اند كلمات براي مخفي كردن احساسات ابداع شده»ي  آيد كه با جمله برمي ممتهاي  از زبان نمايشنامه

ترساند، سدي لغزان  فرسايد و مي ها را مي كنند تا در مقابل حقیقتي كه آنسرهم كلمه رديفكوشند پشت كه پرسوناژهايش مي

داده و مکانیسم كاملي از نیرنگ گشته كه  ها بار معنايي خود را ازدست هاي ركیک بسازند. كلمات آن ها و فحش گويي از گزافه

هاي هاي نمايشنامه رو ديالوگ گذارند. ازاين ها صحه مي ها باشند به ناممکن بودن ارتباط آن ل تعامل انسانكه عام از اين بیش

هاي  خبماند كه هر يک رشته افکار خود را گرفته و جز خب هايي از اشخاصي جداافتاده مي در بیشتر موارد به مونولوگ ممت

ست، نوعي بیان وضعیت است از  نشاني انگیز زباني كه گواه انزوا و بي و رقتبستاني در كار نیست. پیچیدگي مضحک  بده ،سره يک

اند كه افراد  هاي فردگرايي، ديوارهايي شده شود. گويي تیغه شان به نماد زندگي در عصر حاضر تبديل مي هايي كه تنهايي انسان

 شنوند:  بینند و نه مي ديگر يکديگر را نه مي

 : سلام. دني

 د.( گذر )مکث. زن مي

 : احتمالاً ناشنواست. برني

 رسید كر باشه، مگه نه؟ : به نظر ميدني

 : آره.برني

 (144: 1987ي كر. )ممت،  : هرزهدني

اند، اما در دنبال عاطفه طرز دردناكي تنها و به نیز، به دنيو  دبورايعني  ممتي درام  تنها دوستان و همکاران، حتي دو دلداده نه

ها در مراوده با يکديگر نافرجام، و چنان در عالم خود اسیراند كه توان  باشند. كوشش آنو ناتوان مينگهداري روابطشان عاجز 

هاي  سازد. فرومايگي مطلق بحث وگو نداشته و هر حرفي، زمینه را براي سوء برداشت و در پي آن بحث و جدل مهیا مي گفت

 ها است: ن جنسیتهاي بی ، انعکاس دقیقي از پوچي بسیاري مجادلهدنيو  دبورا

 : شامپو نداريم؟دني

 دونم. : نميدبورا 

 دوني. است. البته كه مي : تو جونت به شامپو بستهدني

 جا شامپو هست يا نه، دنبالش بگرد. خواي بدوني اين خوام بگردم. اگر مي : نميدبورا 

 (77و  74ندازي. )همان:  يجا شامپويي هست يا نه. داري منو دست م دوني اين : نبايدم بگردي. تو خوب ميدني

اند به  جنسشان بسته ي هم انگارند كه دل به عاطفه زنان اين نمايشنامه، چنان از مردان بیزار و رابطه با آنان را نافرجام مي 

 دانند: خواهانه را اشتباه، فريب، حیله و شوخیي بیش نميگزيني دگرجنساي كه جفت گونه

به آمار طلاق  …وقت هم قرار نبوده جواب بده چیزي جز يه اشتباه بزرگ نباشه، و هیچاحتمالش زياده كه كل ماجرا جوان: 

عنوان شکلي از  ي رفتارهاي ضداجتماعي كه سکس رو به تعداد جرايم جنسي خشن... همه …نگاه كن، به شیوع همجنسگرايي 

كنیم خودمون رو با الگويي وفق بديم  يسعي م …زنیم هاي روحي و جسمي كه هر روز به هم مي كنن... ضربه بیان انتخاب مي

آيیم )اگرچه وانمود  اش برمي وحسابي از عهده تونیم( و نه درست كنیم كه مي تونیم دركش كنیم )اگرچه وانمود مي كه نه مي

 (49و  48اين يه شوخیه كثیفه، تموم اين كار لعنتي. )همان:  …تونیم(  كنیم كه مي مي

 برنياند. اگرچه ي زنان در برقراري رابطه ناكام اندازه كمي از زنان نداشته و آنان هم، به نیز در اين خصوص دست ممتمردان 

بخش او وجود  ي رضايت تنها مدركي دال بر رابطه هاي مردانه او، نه رغم تمام ژست زند، اما علي هاي متعددش را مي لاف رابطه

سازد. او تقلا  گري او در برخورد با زنان را عیان مي يشنامه، ناشيهاي ابتدايي نما در صحنه جوانوگوي او با  ندارد بلکه گفت

ترسد، تا حدي كه شماري از منتقدان در  دهد اما درواقع، او از زنان ميتاثیر قرارعاطفه تحت گري بي كند دوستش را با لاابالي مي

 اند.  گرا بودنش قلم گردانده جنس مورد احتمال هم

                                                           
1
 Voltaire 
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اي تهي را نمايش داده و به سرزمین فردگرايي  طي اين نمايش، خلأ روابط در جامعه  ها ندگي آدماي از ز با روايت پاره ممت

ها تاريخ مصرف دارند  اي پايدار نیست، گويي تمام رابطه ها را منزوي ساخته است. در اين اثر خبري از رابطه شورد كه انسان مي

-روند، چنانچه نئولیبرالیسم قراردادهاي بلند مدت را تاب نمي ميشده و ازبین سرگذاشتن سیکل خود، متلاشياز پشت كه پس

كند چنین است: تاريخ انقضاي  بندي مي ستود. شعاري كه اين وضعیت را جمعآورد و در عوض قراردادهاي كوتاه مدت را مي

داري جديد، منسوخ  ايهدر سرم  -يعني تعهد، الزام و قابلیت اعتماد-هاي زندگي خانوادگي  ها كوتاه است و  ارزش رابطه

 اند. گشته

اي كه در آن، ديگر هیچ امر ثابت و پايداري وجود ندارد،  در جامعه»كند در شرح چرايي اين وضعیت استدلال مي ديويد كلارک

است اي بهتر  شوند. در چنین جامعه شبه مبدل مي است و امتیازها، احتمالاً به تعهدات يک هر چیزي حامل پیام تا اطلاع ثانوي 

 (114: 1197)كلارک، « سازد. هاي خود را آشکار مي فرد تعهدات بلندمدت را نپذيرد. اين دقیقاً جايي است كه بازار قابلیت

ي خود از پیامد فرهنگي چنین نظام اخلاقي مبتني بر بازار كه در آن قراردادهاي موقت جايگزين قراردادهاي  نیز به نوبه ممت

كشي  شده، غافل نمانده و در اين راستا، چگونگي بهره …حساسي، جنسي، فرهنگي، خانوادگي وهاي شغلي، ا دائمي در زمینه

دهد، انگار كه حتي در  پردازي خود را بي رسیدن به ارگاسم، خاتمه مي خیال برنيباشد.  ي خروار مي ، مشتي نمونهبرنيتخیلي 

 عهد است. قلمروي رؤيا هم، تن دادن به چنین عملي اقرار كردن به شکلي از ت

ريزي  ها طرح هاي شبانه و میکده در كلوپ  انحراف جنسي در شیکاگوهاي  چندان كمي از صحنه افزون بر مورد فوق، تعداد نه

شده در اين ها، مشخصاً رويدادي آشنا براي اشخاص مجسم ي جنسي كوتاه مدت و برخوردهاي معمول در میکده اند. رابطه شده

ست، روي بارها كه از ابداعات مخوف فرهنگ آمريکايي و حاصل  زيادهخصوص كه بازديد از سینگل باشند؛ به ها مي دست مکان

اي ساخته كه در آن، خواست  ، نوک پیکان نقد خود را متوجه جامعهممتاست.  هاي اثر شده تبديل به سبک زندگي شخصیت

اند. زنان براي مردان،  راد تبديل به كالا و اشیاء شدهاست، چراكه اف هاي بازار مخدوش گشته ي ارزش اي مانا، به واسطه رابطه

اما »رهايشان كرد: « زمیني سیب»و سپس مانند « حال كرد»توان چند شبي را با آنان  هاي جنسي را دارند كه مي حکم عروسک

« كنه. كوفتي ولش مي زمیني داغ كنه. و مثه يه سیب اين خط، اين نشون: يکي دو هفته ديگه، كاري كه بايد رو با اون هرزه مي

توانند اجمالاً در وزني  دهد. براي او، زنان مي ي جسماني، تقلیل مي ، پیوسته زنان را تا سطح اولیهبرني( 47: 1987)ممت، 

 (89)همان: « سینه و باسن. سینه و باسن. سینه و باسن. فلان و بهمان. فلان و بهمان.»تکراري و ناپخته، خلاصه شوند: 

 برنياند.  ها نیز كالاهاي اين بازار گسترده شده اي كه انسان ديد، حدود كالايي سازي را عقب رانده، به گونهداري ج سرمايه

از هر چیز، نقش  ي عمومي كرده و از زنان توقع دارد، پیش ها، خصوصاً زنان را عرصه اي است  كه بدن انسان گوي جامعه سخن

ست كه بايد شیئي زيبا باشد و اين زيبايي چنان چارچوب تنگ صرفاً موجودي زينتي خود را ايفاكنند. در چنین اجتماعي، زن

پس بايد گفت اون دختر »كند:  ترين انحراف از آن، مجوز حمله، توهین و تحقیر را صادر مي و محدودي دارد كه كوچک

 ( 146)همان: « هاي خوكه. قیافه نیست. در واقع يه چیزي تو مايه خوش

ها، تبلیغ محصولات زيبايي و حتي  هاي فروشگاه ها، عروسک الوگ، روزنامه و مجلات، خودنمايي مانکنتبلیغات در قالب كات

است .طي اين روند، افراد دائماً با تصوير، شکل و فرم  ستارگان هالیوودي، تمايل به خلق يک مدل استاندارد از بدن زنانه داشته

 ؛هاي غیر اين شکل و فرم، ديگر هستند كه اين بدن، نرمال و بدن شود ها تلقین مي شده و به آن خاصي از بدن بمباران

بدين  ممتتا   كند آنچه طبیعت بدن انسان است در چشم مردان اين درام زشت جلوه ميغیرطبیعي بودن طبیعي شده و 

 هاي زيبايي و نیاز به همگام بودن با آنان، بپردازد: وسیله  دراثر خود،  به استهزاي معیار و ملاک

 : وقتي پیر بشم دوستم داري؟دبورا

 (77نظر بیاي، آره. )همان:  ساله به : اگه بتوني هیجدهدني

بدن تابعي از »سازد. در اين رهیافت،  هاي زيبايي را عیان مي ، پوچي و غیرطبیعي بودن پیمانهدبورااز  دنيي  نامعقولي خواسته

مانند   بايست داشته باشند، به است. اكنون تنها بدني كه زنان، مي رفتهمدل انتزاعي بوده كه بیرون ايستاده و توسط بازار شکل گ

كنند به اين بدن استانداردشده  شک تلاش مي گیرد و برخي بدون اي است كه در معرض عموم قرار مي شده تصوير طراحي
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نظر برسد.  ين كار غیرواقعي بهوجودآمده است، ا برسند، گرچه براي زنان كه بدنشان نه از پلاستیک، بلکه از گوشت و پوست به

هايي كه توسط تولید انبوه  هاي استاندارد و شکل گرفته با اندازه هاي شکل كنند با سايزهاي استاندارد و بدن ها سعي مي آن

)كوريگان، « هاي ديگر. ها به دست آيد تا بدن تواند از اين بدن ست كه سود بیشتري ميشده، هماهنگ شوند و بديهي فراهم

1194 :128) 

ي مدلي است كه مانکن دارد و يک زن انتخاب محدودي دارد كه با آن مطابقت پیدا كند يا خارج از مد با  جا، رؤيا بر پايهدر اين

نگران عقل سلیم دكارتي است كه توسط نیاز  ممتاست. در خصوص انتخاب مورد اول،  بدني بماند كه ضداجتماعي شده

و اما در « من بدن دارم، پس هستم.»اند به  شده و افرادي را موجوديت بخشیده است كه قانع زدهنوايي، كنار  عاجزانه براي  هم

اند. ، مطرود مردان و جامعه گشتهبرنيو  دنيقرار دارند كه با گارد گرفتن مقابل مرداني چون  جوانسمت ديگر نیز، زناني چون 

، انگشت استهزاي خود را جوانمردستیز، تنها و پرخاشگر، يعني  ي تصوير كردن زني به واسطه ممتبسیاري بر اين باورند كه 

شده  ي نگاهي انتقادي به برخي خصوصیات نهادينه به واسطه انحراف جنسي در شیکاگوبه سمت فمینیسم نشانه رفته است، اما 

يا خشونت مردان  زدگي وتصويرگر تعصب، جنسیت ممتست. گرچه  اي فمینیستي غايت نمايشنامه هاي مردش، به در شخصیت

اي وجود دارند و  زده كند كه مردان جنسیت داري نکرده و توجه را به اين واقعیت جلب مي وجه از آنان جانب هیچ است، اما به

نه همراه، بلکه ناظر و تصويركشِ سیماي مرداني است كه  ممتريزي شده است. صورت برنامه اند، چراكه ذهنشان بدين گونه اين

خاطر هنر، اخلاق، ذكاوت، تحصیلات و  اند كه زنان را نه به ها فرزندان خلف اجتماعي بدن زنان دارند، چراكه آنتنها نگاه به 

هايشان كه هويت حقیقي آنان است، تحسین، بلکه با توجه به سايز سینه و زيبايي پا، در معرض ديده شدن قرار داده،  توانمندي

ي پاياني، دراز كشیده بر ساحل، همچون  در صحنه برنيو  دنيدرک است كه  قابلسازد. تحت چنین شرايطي،  از آنان كالا مي

تماشاگران لمیده بر صندلي سینمايي در حال پخش فیلم پورن و يا همچون خريداران حاضر در يک مركز خريد، زناني كه از 

 ها بپردازند.  آنسنگین كردن سینه و باسن و شکم   كنارشان رد شده را تحقیر و تمجید كرده و به سبک

قابل قبول، يه جفت سینه قشنگ... اما حالا  شکمجا رو نگاه كن تا حرفم رو با مثال بفهمي... پاهاي قشنگ...  : حالا اونبرني

كشه تا بین يه درجه يکش و يکي كه  قدر طول مي بیني، فقط اين جا رو نگاه كن.. اون هرزه با پاهاي كوتاه و پهن... مي اون

 (146: 1987رق بذاري... )ممت، هیچي نیست ف

ءواره در  هاي شي كند و در پي نمايش جذابي كه انسان در پرتوي كالاشدگي مهلکي كه فضاهاي عمومي شهر را اشباع مي

معناي نوعي  معناي يک فضاي مشخص و نیز به ست، شهر تعريف خود را به كنند، بديهي ي شهر ارائه مي فضاهاي كالايي شده

كه در آورد. چنان داده و مبدل شود به ويتريني كه افراد را حول عقايد استانداردشده، گردهم مي عه ازدستتركیب اصیل جام

شدن  گر كالايي عنوان شهري تلويزيوني و يا سینمايي، نظاره توان در حکم مخاطب و تماشاگرِ شیکاگو، به نمايشنامه فوق، مي

والکي براي  كشد كه ساحل، مکاني تفريحي و نه كتنجاكه برني فرياد ميجنسیت، فرهنگ، تاريخ، میراث و حتي طبیعت بود؛ آ

 ها است. نمايش بدن

كنن كي  منظورم اينه كه فکر مي …كشن هاشون رو به رخ مي كشن رو ساحل. بدن جا تو ساحل. دراز مي : میان اينبرني 

بايد بکنیم؟ من با يکي از دوستام میام ساحل،  كشن؟ يعني، ما چه فکري هاشون رو به رخ همه مي جا و بدن هستند؟ میان اين

منظورم اينه كه ما در مورد  …گم؟ آد تا زير آفتاب لعنتي بشینه، دروغ مي يعني يه نفر به ساحل مي …كمي آفتاب بگیرم تا يه

 (146زنیم، ها؟ )همان:  فضاي تفريحي لعنتي حرف مي

داري جديد است كه خواهان تبديل هر كوي و  تِ تحقق هدف سرمايهاز دست دادن معنا و خوردن برچسب كالا بر هر چیز، نهاي

تنها راحت نبوده بلکه نیاز به القا و تلقیني دارد كه  داري نه باشد. اما روشن است، تحقق اين مهم براي سرمايه برزني به بازار مي

ها،  متصور شد. براي آن برنيو  دنيهتر از اي ب توان آينده ، نميجوانكند. براي كودكان كلاس  روند خود را از كودكي آغاز مي

وقتي آن شب پرنسس به خانه برگشت، »ست: اداده  را ازدستاش ، تنها بعد وجوديشود كه زيبايي داستان پرنسسي بازگو مي

سه. پر اون از جادوگر مي "همسر زيباي من كجاست؟"شده بود. بنابراين همسر او بسیار تعجب كرد.  ي پیر تبديل به يک عجوزه

توانم يا در روشنايي روز زيبا باشم تا تو و دوستانت  من همسرت هستم. من مي"گه،  و بعدش پرنسس مي "اي؟ و با او چه كرده"
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مند شوي. اما بايد بداني كه من نصف روز  به تحسین من بپردازيد و يا در شب زيبا باشم تا تو در كنار آتش، از زيبايي من بهره

 (91)همان: « خواهم گذراند.صورت اين عجوزه  را به

چیز است و  ظاهر  ي از دست دادن همه منزله يابند، از دست دادن زيبايي، به هاست كه آنان درمي دست از داستان طي نقل اين

هاي طبیعي  ترتیب، امیال ساختگي، جايگزين قابلیت باشد. بدين گذرد، مي ي آنان مي چه در ذهن و انديشه تر از آن مهم

 شود. ها تجاوز و ظرفیت و قابلیتشان به يک بعد خاص محدود مي و نقادي آنان شده، به سپهر دروني آن بازانديشي

 

 گیری نتیجه -5

ي  ي سلب آزادي فرد در انتخاب شیوه كند كه چگونه از رؤياي آمريکايي، به واسطه در اثر نمايشي خود، روايت مي ممت

است. او  اي ظاهري و پوشالي باقي مانده هاي جمعي، تنها پوسته او به سمت توهمدادن فرد تفکر و زندگي فردي و سوق منحصربه

گذارد. اگر دموكراسي ها باقي ي اختیاري براي آن كه قوه دهد، بي اين ي انتخاب مي ها اجازه كند كه به انسان نظامي را محکوم مي

، مردم صرفاً تماشاچي هستند، ممتد، اما در جهان درام دهن هاي منطقي انجام مي شده كه انتخاب دهندگاني آگاه تشکیل از رأي

ي تزريق فرهنگ كالايي، مهار شده و  ها بواسطه كننده؛ چراكه قدرت تفکر سالم، اراده، اختیار از آنان سلب و اذهان آن نه شركت

كه داستان گرگ در   اسياي ديگر از دموكراسي پديد آمده كه بیشتر شبیه به يک فريب بزرگ است؛ سلطه در لباس دموكر گونه

 انحراف جنسي در شیکاگوي نگاشتن  نیز به واسطه ممتكه  چنان ترتیب، آن سازد. بدين لباس گوسفند را به ذهن متبادر مي

شده و از اين دهل،  اي اصلي و اساسي در مفهوم رؤياي آمريکايي تخريب عنوان مؤلفه دارد، ماهیت و ذات دموكراسي به اظهار مي

 رسد. خوش به گوش مي تنها آوازي

باخته و  اي ديگر در بطن رؤياي آمريکايي است نیز، رنگ تنها دموكراسي، بلکه آزادي كه مؤلفه ، نهانحراف جنسي در شیکاگودر 

ي  قیدوشرط، خصوصاً در باب مسائل جنسي داده و بدنه هاي بي رهايي در مسائل سیاسي و اجتماعي، جاي خود را به آزادي

شده توسط  داده است. اين آزادي دروغین، نه آن آزادي وعده طلبي صرف، سوق داده مت ارضاي غرايز اولیه و لذتاجتماع را به س

ي رقم زنندگان كابوس آمريکايي كه مردم را صرفاً از خويشتن  ست براي حداكثر سوءاستفاده رؤياي آمريکايي، كه فرصتي

 كنند. خويش، هويت و فرديت شان، آزاد مي

هاي زندگي جمعي، زير پا  گونه، با زير پا گذاشتن ارزشدهد كه چگونه كمال مطلوب جفرسون خويش، نشان مي در درام ممت

گیرد.  هاي جمعي، مورد تجاوز قرار مي ي ارزش ها به وسیله ، جهان شخصي آدمانحراف جنسي در شیکاگوشود. در  گذاشته مي

دگرايي كه ستوني است مهم براي برقراري رؤياي آمريکايي، حمايت ي فر اي به صورتي ظاهري و سطحي از انگاره فرهنگ توده

ها را از فرديت شان تهي  كند اما در واقعیت، از طريق حذف گزينش و انتخاب و مستقر ساختن ساختارهاي فراگیر، انسان مي

ز منظر اجتماعي، ستانده گري است. پیامد چنین جهاني ا شود، همسان كند. طي اين طريق، نه برابري بلکه آنچه حاصل مي مي

 صورت است.  اي بي و بدل شدن آنان به توده  ها و از كف رفتن هر گونه غايت معنادار زندگي شدن خويشتن آدمیان از آن

مانده كه افراد را در لاک وجود  هايي نامرئي باقي ، تنها حايلممتاز بناي ويران فردگرايي در آمريکاي تصويرشده توسط 

انحراف جنسي ي پاياني  است. در صحنه تنهايي و انزوا مبتلا ساخته  ها را  با عنوان افرادي جدا از هم، به و آن شان فروبرده تهي
گونه كه آغاز كردند به پايان  مانند و نمايشنامه را، همان ، برني و دني در ساحلي مملو از افراد، يکه و تنها، منزوي ميدر شیکاگو

 ذير و تنهاتر.پ رسانند، اما سردرگم، آسیب مي
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Abstract  

Freedom of speech and thinking, maintaining one’s individuality, and living under the banner of democracy are 

not the dreams of a nation or group of people but of many humans around the world. In the meantime, 

Americans are among the most distinguished nations that sought to live their dreams by gaining independence 

and founding a country that, first, seemed a dream and, later, became an actual country. The dream, which was 

called the American Dream, influenced every single construct and piece of infrastructure in U.S. society and 

became so entangled in American values that many citizens-artists could not ignore it when illustrating 

American society. In attempting to reflect the American reality and its interaction with the American dream in 

which the American nature and identity are depicted, drama has always been a mirror by which society could 

take a look at its dramatic forms and think about itself and its identity. In the meantime, David Mamet was a 

playwright whose works made reference to reality, actuality, and truth, revolved around the challenges of 

American identity dealing with the commodity culture in their forms and content, and dealt with the obstacles 

erected by the extremist forms of capitalism against the fulfillment of that dream by concentrating on the 

promises of the American Dream. Thus, the present study aimed to take a look at one of his plays titled “Sexual 

Perversity in Chicago”, dealing with the limits of freedom and individuality in U.S. society. Using a descriptive-

analytical methodology, it was endeavored to investigate the role of that form of capitalism, which is known as 

Neoliberalism, in the collapse of the original values of the American Dream and their replacement with second-

hand values. In this process, first, the true image of the components of the American Dream and, then, their 

transformed states during the age of neoliberalism were depicted. Based on the above play, it was concluded that 

neoliberal programs not only did not lead to the fulfillment of the American Dream but turned into an instrument 

for increasing control and exploitation.  

Keywords: David Mamet, Sexual Perversity in Chicago, American dream, Neoliberalism. 

 


